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پایگاه اطلاع رســانی مقام معظم رهبری: مقام معظم 
رهبری به  مناســبت تشییع ۲۵۰ شــهید گمنام در روز 
شــهادت حضرت زهرا سلام االله علیها در سراسر کشور 
پیامی صادر کردند. متن این پیام به این شــرح اســت: 

سلام بر شهیدان گمنام، گمنام...

گروه سیاســت: جبهه پایداری انقلاب اسلامی در پاسخ 
به درج مطالبی تحت عنوان «بخشــی از دولت رئیسی 
دســت جبهه پایداری است» در شــماره ۴۱۸۸ روزنامه 
«شرق» به تاریخ چهارشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰، جهت تنویر 

افکار عمومی اقدام به صدور جوابیه ذیل می نماید...

پاسخ جبهه پایداری
 به محمد مهاجری

پیام مقام معظم رهبری  به  
مناسبت تشییع ۲۵۰ شهید گمنام

در پی اظهار نظر مهاجری  درباره دولت    تشییع همزمان   ۲۵۰ شهید گمنام در روز شهادت حضرت زهرا)س(
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تیترها

صفحه آخر

پاى عربستان هم به 
مذاکرات برجام باز شد

هراس مسکو 
از انقلاب رنگین

پرونده هواپیماى  اوکراینى 
2 سال پس از سانحه

تهران و مخاطراتش

تاوان سندسازی
داخلی

با  یادداشت هایی از  سید حسین مهرآوران
  مینو  مرتاضی لنگرودی، الهام فخاری و ابراهیم ایوبی

سیاست خارجی هاشمی رفسجانی به روایت زیباکلام، مجلسی و قربان اوغلیسیاست خارجی هاشمی رفسجانی به روایت زیباکلام، مجلسی و قربان اوغلی
  هاشمی از مک فارلین تا برجامهاشمی از مک فارلین تا برجام

 بوروکراتیزاسیون بیمار

اگــر بخواهیــم بــه چرایــی 
ناکارآمــدی دولت ها پــی ببریم، 
ناگزیریم به دور از علایق جناحی 
که بیــش از هر چیــز برگرفته از 
دولت  است،  شخصی مان  منافع 

پیش رو و دولت های گذشــته را بــا نگاهی نقادانه 
واکاوی کنیم. تاکنون همه دولت ها با شــعارهایی 
پرشمار و جذاب روی کار آمده اند و مردم را بی دلیل 
امیدوار کرده اند، اما نه تنها این شــعارها (وعده ها) 
محقق نشــده، بلکــه این وعده ها بــه نقیض خود 
بدل شــده اند که اصلا کسی انتظارشــان را نداشته 
اســت. پیــش از اینکــه بخواهیم بحــث را ادامه 
دهیم، بــه یکــی از رویکردهای انتقــادی مارکس 
وبــر «بوروکراتیزاســیون» می پردازیــم؛ از نظر وبر، 
بوروکراســی باور به نظم و سلســله مراتب آهنینی 
است که مانع هرگونه خلاقیتی می شود. دقیقا آنچه 
وبر با آن ســر عناد دارد، دستگاه بوروکراتیکی است 
که از انسان، انسان زدایی می کند. اگرچه وبر همچون 
مارکس، باور راســخ و مشــابهی به ازخودبیگانگی 
ندارد اما دیدگاه او بســیار به خودبیگانگی مارکس 
نزدیک اســت. دســتگاه بوروکراتیکی کــه به مدد 
کارشناســان، مهندسان و متخصصان درصدد است 
تصمیمــات دولت را عقلانی  ســازی کند، اما در این 
فراینــد تصمیمات دولت به بهــای صیانت عوامل 
بوروکــرات از هویت و منافع خود خارج شــده و از 
دســت می رود. از این رهگــذر این مطالبات –حفظ 
هویــت و منافع- طرح ها و تصمیمــات اولیه پس 
از ارجــاع به اســنادی تبدیل می شــوند که از خود 
واقعی شــان بســیار فاصله دارند یا این اسناد کنار 
گذاشته شــده و در ســاختار بوروکراتیک دولت ها 
معطل می مانند. وبر باور دارد: «بوروکراتیزاســیون 
و عقلانی شــدن جامــع و فراگیر در حال پیشــروی 
است. امروز در همه بنگاه های خصوصی فعال در 
تولید صنعتی بزرگ مقیاس و نیز در همه بنگاه های 
اقتصادی که برمبنای مــدرن می چرخند، حضور یا 
محاســبه عقلانی در همه مراحل آشکار است. این 
محاســبات عملکرد هر یک از کارگران را به صورت 
آماری اندازه گیری می کند و هر فرد را به چرخ دنده 
کوچکــی بدل می ســازد که هم و غمــی ندارد جز 
اینکه چرخ دنده بزرگ تری شود... . این قضیه زمانی 
وحشتناک می شود که به این فکر کنیم جهان روزی 
از این چرخ دنده های کوچک پر شــود؛ انســان های 
کوتوله ای که مشاغل پَست را محکم چسبیده اند و 
فکر و ذکرشان این است که شغل نان و آب دارتری 
پیــدا کنند». آنچــه وبــر تعریف می کند دســتگاه 
بوروکراتیکی اســت حاوی نظم و سلســله مراتب 
کــه در نوع خــود از ســاختار مطلوبــی برخوردار 
اســت. حال در نظر بیاورید دســتگاه بوروکراتیکی 
که بیمار اســت و تلاش می کند تصمیمات دولت را 
عقلانی سازی و در کنار آن از هویت و منافع خویش 
نیــز دفاع کند. قطعــا چیز عجیــب و غریبی از کار 
درخواهد آمد که ما امروزه به وضوح شاهد آنیم. از 
ســوی دیگر دولت هایی که روی کار آمده اند و قرار 
است با این ســاختار بوروکراتیک کنار بیایند یا با آن 
جدال کنند، جملگی دولت به مثابه دولت نیســتند 
و بیش از اینکه برخاسته از یک حزب مقتدر باشند، 
شــکل گرفته در ســتادهای تبلیغاتی اند. ستادهای 
تبلیغاتــی ای که ناگزیر کار حــزب را هم می کنند و 
واجد ویژگی هــای خوش بینی و رؤیازدگی، تهییج و 
ترویج غیرعقلانیت هســتند. در کنــار اینها وفاداری 
منفعت طلبانه افراد و تأیید و تکریم حلقه نزدیکان 
از رؤســای جمهور احتمالی دســت به دست هم 
می دهد تا واقعیت و مســائل اجتماعی و اقتصادی 
نادیده گرفته شود. در ستادهای انتخاباتی همه چیز 
قائم به فرد اســت و قهرمان داستان از همان ابتدا 

به کسی پاسخ گو نیست....

سرمقاله

احمد غلامى . سردبیر

ادامه در صفحه ۲

حرف اول

 باشکوه ترین چنار 
چنارستان تهران را دریابید

هویتــی  عناصــر  از  صیانــت 
شــاخص که با ترکیبــی از اجزای 
انسان ســاخت همچــون اماکــن 
و  تاریخــی، فرهنگــی  مذهبــی، 
اجزای طبیعــی چونان درختان و 
پرندگان، گونه های گوناگون زیســتی و زمین شناسی 
شکل گرفته، از تکالیف ضروری مدیریت های شهری 
است. این نگاه در کشــور ما سابقه بیش از یک قرن 
دارد. زمانی که ناصرالدین شــاه برای نخســتین بار، 
موزه شــخصی خود را در کاخ گلســتان پایه گذاری 
کرد، توجه عملی به بخشــی از ایــن میراث مادی و 
معنوی آغاز شد. در همان دوره دکتر تولوزان پزشک 
مخصوص شاه و معلم دارالفنون درباره قطعه بندی 
و تفکیک بــاغ لاله زار آن روز [خیابان لاله زار کنونی] 
به عنوان میراث طبیعی تهران، هشــدار داد و نگرانی 
خود را از به هم ریختن زیســت بوم شــهر، ابراز کرد. 
هرچنــد خالی بودن خزانه و نــگاه پول پایه درباریان، 
مانع از تخریب آنجا نشد. وقتی در محله هفت چنار 
تهران، شــاهد ثبت درخت  چناری بودیم که تنها سه 
چنار آن باقــی مانده، اصل حفظ و صیانت از میراث 
طبیعی، عملیاتی شد. با این همه  تا دو دهه پیش به 
این گونه مسائل در حوزه مدیریت های شهری، چندان 
پرداخته نمی شد. از دوره سوم شورای اسلامی شهر 
تهران، مباحثی با رویکرد به هم پیوســتگی جســم و 
جان شهر  آغاز شد و دست کم تا پایان دوره پنجم، به 

شیوه های گوناگون ادامه یافت.

بلاتکلیفي مردان اقتصادي دولت از همان ابتدا تیم اقتصادی دولت نه یک شکل بلکه موزائیکی بود 
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ادامه در صفحه ۴

 به استناد گزارش سال ۲۰۲۱ سازمان بهره وری 
آســیایی، در طول ســه دهه در فاصله سال های 
۱۹۹۰ تــا ۲۰۱۹ بهــره وری نیــروی کار در چیــن 
نزدیک به هشــت برابر شده  است. در همین دوره 
بهره وری نیروی کار در کشــورهای هند، ویتنام و 
ترکیه به  ترتیب ۴، ۳٫۷ و ۲٫۵ برابر شده  است؛ اما 
در کشــور ما این شــاخص به  زحمت به ۱٫۴ برابر 
اول دوره رســیده  اســت. این به آن  معنی است 
کــه اقتصاد ملی ما توان بهره بــرداری از ظرفیت 
نیروی انســانی خود را نداشــته  است. بازتاب این 
حقیقــت در عملکرد کشــورها در میدان رشــد 
اقتصادی به نمایان ترین وجه مشــهود اســت. در 
همیــن دوره وزن اقتصادی چیــن ۱۴ برابر، ویتنام 
۶٫۸ برابــر، هند ۵٫۸ برابر، ترکیه ۳٫۵ برابر و ایران 
فقط دو برابر شــده  اســت. همین اطلاعات کمّی 
محدود تصویری تأمل برانگیــز از اقتصاد امروز و 
جنگ بی امان در میدان رشــد اقتصادی را نشــان 
می دهد. کشــورها تلاش می کنند با بهترین شکل 
ممکن از تمام داشــته ها و دارایی های شــان بهره 
برده و وزن اقتصاد خــود را در رتبه بندی جهانی 
بــالا ببرنــد و از رقبای خودشــان به ویــژه رقبای 
منطقه ای جلو بزنند. آنان به درســتی دریافته اند 
که توقف و درجا زدن در این مســابقه معنایی جز 
حذف از مســابقه و تداوم فقر در کشور ندارد. در 

این میدان رقابت مهم ترین دارایی سرمایه  انسانی 
کشــورها است و اگر کشوری توفیق آن را بیابد که 
از این دارایی بزرگ به نحو مناســب تری استفاده 
کند، می تواند نرخ رشد اقتصادی بالاتری را تجربه 
کند و ســطح زندگی و رفاه شهروندان خود را بالا 
ببرد. در مقابل کشــورهای ناموفــق در این میانه 
گرفتار مشــکل گســترش فقر و افزایش جمعیت 
زیــر خط فقــر خواهند شــد. نکتــه تأمل برانگیز 
درباره عملکــرد اقتصاد ملی در ایــن میدان این 
اســت که کشــور ما با وجود دسترســی آسان به 
منابع انــرژی و برخــورداری از درآمدهای نفتی، 
نتوانســته عملکردی متناســب با این همه ثروت 
و نعمت داشــته  باشــد. درواقع همین عملکرد 
ضعیف هــم به  شــکرانه همین برخــورداری از 
نفت بوده  اســت. شــاهد این مدعا این است که 
در فاصله ســال های ۲۰۱۰ تــا ۲۰۱۹ و هم زمان با 
تشــدید تدریجی تحریم های نفتی رشد بهره وری 
نیروی کار در کشــورمان منفی شده  است. معنای 
صریح و بدون تعارف این واقعیت های انکارناپذیر 
این است که ما قدر داشته ها و دارایی های خود را 
نمی دانیم و از آنها به شــکل مناسبی بهره برداری 
نمی کنیم. شــاید این عبارت بلافاصله تصویری از 
بهره برداری نامطلوب از ســوخت فسیلی را پیش 
چشم همگان بیاورد که با بازدهی پایین و آلودگی 
زیســت محیطی بالا مورد استفاده قرار می گیرد و 
به  عبارت دیگــر بخش مهمی از آن هدر می رود؛ 
اما باید توجه داشــت که دارایی بسیار ارزشمندتر 
از ســوخت های فسیلی یا هر ثروت طبیعی دیگر، 

سرمایه انسانی کشور است. 

یادداشت

اقتصاد ملى و بحران بهره ورى پایین نیروى کار

هرچــه در نکوهــش چاپلوســی بگوییــم، کم 
گفته ایم؛ اما مهم تــر از آن نکوهش چاپلوس پروری 
اســت. قبــول و پذیــرش چاپلــوس عملــی بس 
نکوهیده تر از خود چاپلوســی اســت و شروع توهم 
خودبزرگ پنداری، تکبر، تبختر، تفرعن، سوءاستفاده و 
شــکل گیری رانت و تشکیل باند. شاید به این حقایق 
به دیده طنز بنگرید و جــدی نگیرید اما واقعیت آن 
اســت که در چند دهه اخیر آن قدر درگیر مشکلات 
اقتصادی و سیاسی بوده ایم که از ریشه های فرهنگی 
و اجتماعی حدوث این مشــکلات غافل مانده ایم و 
دور خودمــان چرخیده ایــم. بی تردید عادی شــدن 
عادت های نکوهیده ای چــون دروغ و لاف و گزاف، 
چاپلوسی و چاپلوس پروری، ریا و خودنمایی، نفاق و 
دورویی، رشوه و ارتشا و بی تفاوتی نسبت به حقوق 
دیگران عوامل دســت اول حدوث نابســامانی های 
اقتصادی و سیاســی هســتند؛ اما ما چنان در باتلاق 
ایــن رذایــل غوطه وریم که احساسشــان نمی کنیم. 
البته این ضعف های فرهنگی در ســاختار اجتماعی 
ما یک شــبه و یــک  دهه و حتی یک  ســده به وجود 
نیامده اند، بلکه در تاریخ ما پیشینه ای طولانی  دارند 
و برای آنها می توان اســتنادات و روایت های فراوان 
آورد. در ادبیات تعلیمی ما نیز اعم از شعر و نثر، این 
ضعف هــای فرهنگی به طور مکرر مذمت شــده که 
دلیل متقنی بر رواج آنها در دوره های مختلف است. 

گوینــد شــاه عباس اول صفوی کــه از مجیزه گویی 
چاپلوســان کلافه شده بود، مجلســی ترتیب داد و 
عده ای از بزرگان چاپلوس و مجیزه گو را بدان دعوت 
کرد. دســتور داد از میهمانان با قلیان پذیرایی کنند و 
بر ســر قلیان خودش تنباکوی اعلا و معطر نهاد و بر 
قلیان میهمانان سرگین اســب و الاغ. مجلس آغاز 
شد و شاه پس از هر پُک به قلیانش می گفت: «به به 
عجب تنباکوی معطری اســت، حاکم همدان برایم 
فرستاده است». مجیزه گویان نیز دود سرگین به سینه 
فرومی بردند و در حالت خفگی و با سرفه سخن شاه 
را تأیید می کردند و می گفتند: «آری بســیار ســبک و 
معطر و اعلاســت». چنین حکایت هایی در تاریخ ما 
فراوان اســت. حتما حکایت ندیم ســلطان محمود 
را هم شــنیده اید وقتی که ســلطان هوس بادمجان 
کرد، در مدح بادمجان شعری سرود و وقتی سلطان 
سیر شــد، در مذمت بادمجان و در پاسخ به مؤاخذه 
ســلطان گفت: «من ندیم توام نــه ندیم بادمجان». 
مجیزه گویی و چاپلوسی در دوره قاجار به اوج خود 
رســیده بود و مداحان و مجیزه گویان با چاپلوســی 
و رشــوه رقیبان را از مســند به زیر می کشیدند و به 
حکومــت می رســیدند. اعطای القــاب و عناوین در 
دوره قاجــار ســازوکار عجیب و پیچیده ای داشــت 
و عناوین و القاب پرطمطراق بســیار رواج داشــت. 
ضرب المثل «بادمجان دور قاب چین» در این دوره و 
هنگام برگزاری مســابقات آشپزی در کاخ آشپزباشی 
(بیمارســتان لواســانی امروز) ابــداع و رواج یافت؛ 
زمانــی که خدمه برای مجیزه گویــی اربابان خویش 
بادمجان بیشتری دور قاب مسما می چیدند و ارادت 

خود را به اربابانشان یادآوری می کردند. 

یادداشت

میراث چاپلوس پرورى

 ناصر ذاکرى
 سیدجمال هادیان طبائى زواره  کارشناس اقتصادى

به لطف مذاکره غیرمستقیم و با راهی که کره باز کرد
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